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مقدمه
کتاب های درسی زيست شناسی متوسطة ۲ از سال 
۱۳۹۵ يکی پس از ديگری دچار تحولی بی ســابقه 
شدند. در اين سال تعداد ۷۵ نوواژة زيست شناسی 
)معادل های فارسی واژه های بيگانه( به کتاب درسی 
زيست شناســی پاية دهم وارد شد. سپس در سال 
۱۳۹۶، تعداد ۴۵ نوواژه به کتاب زيست شناســی 
پاية يازدهم و در سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۵ نوواژة نو به 
کتاب درسی زيست شناسی پاية دوازدهم وارد شد. 
ورود توده ای اين واژه ها باعث واکنش هايی از سوی 
مخاطبان شــده و اين تحول را به چالش کشــيده 

است.
از سوی ديگر، می دانيم که زبان، نهادی اجتماعی 
و نظامی وابســته به  فرهنگ جامعه اســت كه از 
دگرگونی های اجتماعی تأثير می پذيرد، همواره در 

محمدرضاقربانی
مصطفیمنتظرغيب،شيرینلطفیپناه،مرضيهکرامتی

گروه زيست شناسی، مرکز آموزش عالی شهيد بهشتی تهران، 
دانشگاه فرهنگيان تهران

چکيده
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کليدواژهها:زيست شناسی، واژه گزينی، اصطلاحات و واژگان بيگانه، معادل سازی، زبان علم، معادل يابی.

تحول است و نسبت به  عوامل اجتماعی برون زبانی 
واكنش نشان می دهد )صفوی، ۱۳۷۴(. 

پيشرفت و توسعة دانش و مهارت همواره با پيدايش 
واژه ها و اصطلاحات و ترکيب های نوين در رشته های 
تخصصی مختلف همراه است از اين رو پيشگامان 
هر رشتة علمی، نخســت فرهنگ اصطلاحات آن 
را تدوين می کنند تا بتوانند راه تفهيم و گســترش 
آن علم را بگشايند؛ چراکه بهترين و سريع ترين راه 
آشنايی با معادل های دقيق اصطلاحات، مراجعه به 
 فرهنگ اصطلاحات آن اســت )ناظميان، ۱۳۹۳(. 
فرايند پيدايش اصطلاحات و واژگان تخصصی غالباً 
در کشورهای توســعه يافته و پيشرو در عرصه های 
مختلف صنعتی، علمی و فناوری صورت می گيرد که 
اين اصطلاحات و واژگان بر مبنای زبان و ساختارهای 
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ازدلایل
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دستوری و واژگانی همان کشورها متولد می شود و 
توســط انواع شيوه های ارتباطی مثل کتاب، مجله، 
رســانه، نرم افزار، و غيره به  ديگر مناطق جهان راه 
پيدا می کند. در اين ميان کشورهايی که در رده های 
بعدی توسعه و پيشتازی قرار دارند، همواره با سيل 
واژگان و اصطلاحات تخصصی نوين مواجه اند. اين 
کشــورها ناگزيرند به منظور بهره برداری از علوم و 
مهارت هــای نوين از رهگــذر ترجمة اصطلاحات 
و واژگان تخصصی، برابر های بومــی را برای آن ها 
برگزينند؛ در نتيجه ارائة برابر های مناســب برای 
واژگان و اصطلاحات تخصصــی از ابزارهای اصلی 
فهم هر شاخه از علم و دانش به حساب می آيد؛ چرا 
که هر علمی برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود 
نياز به  زبان ويژه ای دارد و ميزان گستردگی واژگان 
و تنوع آن از نخستين و بارزترين نشانه های پيشرفت 

زبان هاست )حدادی، ۱۳۸۴(.
در هــر عصر، زبانــی که محتــوا و غنای علمی 
بيشــتری داشته باشد، رايج می شود و چه بپذيريم 
يا نپذيريم، از دلايل رايج شــدن زبان انگليسی، غير 
از خواست و تلاش دولت های آنان، توليدات علمی 
آنان بوده اســت. از اين رو بايد توجه داشت، در اين 
عصر که پيشــرفت های شــگرف دانش و فناوری، 
سرعتی فزاينده يافته است، زبان مردمی که از بيان 
مفهوم های تخصصی و علمیِ تازه ناتوان باشــد، در 
نهايت، محکوم به زوال است.)گالينسکی1، ۱۹۹۹(. 
بنابراين، زبان برای اينکه بتواند از عهدة فناوری های 
نو برآيد، نيازمند نوســازی در حوزة واژگانی است 
)مســامبا2، ۱۹۸۹(. همچنين دکتــر محمدعلی 
اسلامی ندوشن معتقد اســت: اگر ما واژه های زبان 
خــود را با نيازهای دنيای امروز گســترش ندهيم، 
امکان پيشرفت در هيچ زمينه ای را نخواهيم داشت 

)اسلامی ندوشن، ۱۳۵۰(.
با داشتن زبان علمی و اطلاعاتی و حفاظت از آن 
می توان به  بومی شدن اين دانش در کشور اميدوار 
بود؛ از اين رو، بهترين روش برای جلوگيری از ورود 
الگوهــای زبانی بيگانه، آن اســت که با واژه گزينی 
به  هنگام و مناســب، اين عناصر از حيطة اثرپذيری 
جامعة زبانی دور شود )پيرزادفرد، ۱۳۹۰(. شناخت 
و آسيب شناســی اصطلاحات بيگانه از مقوله هايی 
است كه هم راستا با اين هدف ها در پی چاره جويی و 
جست وجوی استقلال هويتی ملت  هاست. همچنين، 
تلاش در معادل ســازی اصطلاحات واردشــده به 
 ادبيات فارســی می تواند به  پويايــی ادبيات بومی 

بينجامد )جاهد، ۱۳۹۰(.
به عقيدة کميساروف، اولين و بهترين راه ترجمة 
اصطلاحات، يافتن اصطلاحی در زبان مقصد است 
که کلية خصوصيــات معنای اصطــلاح از قبيل: 
معنــی مجازی، لغوی، عاطفی و غيره در زبان مبدأ 
را داشته باشــد )کميســاروف3، ۱۹۸۵(. از جملة 
وظايف فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، بنا بر 
اســاس نامة آن )۱۳۸۴(، واژه گزينی است. براساس 
اين اساس نامه، فرهنگستان موظف است با تأسيس 
واحدهای واژه ســازی و واژه گزينی و بهره گيری از 
مراکز دانشگاهی و تحقيقاتی، سازمان های علمی و 
فرهنگی، به  هماهنگ کردن فعاليت های واژه سازی 
و معادل يابی بپردازد و معيارهای لازم را برای حفظ 
و تقويت بنية زبان فارســی در برخورد با مفاهيم و 
اصطلاحات جديد تعيين کند. واژه گزينی فرايندی 
است که طی آن برای يک مفهوم مشخص علمی، 
فنی يــا هنری معمولًا يک و در مــواردی بيش از 
يک لفظ برگزيده يا ساخته می شود. توسعة علمی 
نيازمند زبان علمی اســت. زبان علم در ايران زبان 
فارسی است و بايد فارسی بماند. زبان علمی فارسی 
برای بقا نيازمند واژه گزينی سازمان يافته و روشمند 

است )گروه واژه گزينی، ۱۳۸۸(.
بررسی زبان های دنيا نشان می دهد كه هيچ زبان 
پويا و زنده ای عاری از واژه های بيگانه نيست و اين 
بدان ســبب اســت كه جوامع، واژه های مربوط به  
نوآوری ها را از واژگان بيگانه اقتباس می كنند تا خود 
را با تحوّلات زمان همسو و هماهنگ كنند. مشکل 
ورود واژه  های بيگانه به  ديگر زبان  ها اين اســت كه 
جوامع رفته رفته رنگ و بوی زبان رســمی خود را 
از دســت می دهند؛ از غنا و اصالت زبان ها كاسته و 
زبان های بومی فقير می شوند. درنتيجه، زبان رسمی 
كشــورهای واردكنندة علم، جای خود را به  ديگر 
زبان های جوامع پيشــرفته و صاحب علم و صنعت 
می دهد. زبان فارســی نيز از اين قاعده مســتثنی 
نيســت، به طوری كه برخی از اين واژه های بيگانه 
چنان عمق و ريشه يافته  اند كه با وجود تلاش های 
چندين سالة فرهنگستان برای معادل يابی واژه ها و 
اصطلاح  های بيگانــه در حوزه  های متفاوت هنوز از 
واژه هــای بيگانه در گفتار و يا حتّی در كتب علمی 
استفاده می شود )مؤمنی و فخارزاده، ۱۳۹۵(. نکته 
اينجاســت كه اگر فرهنگستان و ســاير نهادهای 
علاقه مند بــه  زبان فارســی در معادل يابی آن قدر 
سريع عمل كنند كه هريک از واژگان بيگانه معادلی 

بررسی
زبانهایدنيا
نشانمی دهد
كههيچزبان
پویاوزنده ای

عاریاز
واژه هایبيگانه
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داشــته باشــند، در نهايت مخاطبان و گويشوران 
تصميم به  پذيرش نوواژه خواهند گرفت. البته ميزان 
پذيرش واژگان بــا عوامل متفاوتی از جمله عوامل 
زبانــی هم در ارتباط اســت )مؤمنــی و فخارزاده، 
۱۳۹۵(.جايگزين كردن واژه ها و اصطلاحات علمی 
و فنی كه مطابق با اصول تعيين شدة فرهنگستان 
باشــد، امری ضروری است، چراكه هم از بی قوّتی و 
بی اصالتی زبان فارسی می كاهد و هم باعث می شود 
زبان فارســی نزد گويشورانِ آن، زبانِ علم شناخته 
شود و زبان علم بماند )مؤمنی و فخارزاده، ۱۳۹۵(. 
پژوهش حاضر نيــز قصد دارد تا ميــزان پذيرش 
واژگان معادل ســازی شده در حوزة زيست شناسی 
از منظر معلمان زيست شناســی را بررســی کند و 
همچنين ميزان کارکرد و آســيب های ناشی از اين 

تغييرات را مورد مطالعه قرار دهد.

موادوروشها
جامعــة آمــاری در ايــن پژوهــش، معلمــان 
زيست شناسی شهر تهران بود که ۱۳۹ نفر به عنوان 
نمونة آماری انتخاب شدند. روايی صوری و محتوايی 
  پرسش نامه توسط اساتيد متخصص مورد بررسی و 
مطالعه قرار گرفت و سپس با اعمال نظرهای آن ها، 
  پرسش نامه ها اصلاح شد. ســنجش عاملی پايايی 
پژوهش با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ و نرم افزار 
spss-22 تأييد شده است. پس از محاسبه، ضريب 
آلفای کرونباخ، ۰/۸۵ به دست آمد که نشان دهندة 
پايايی مناسب برای ابزار کار است. برای معناداری نيز 
از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. ابزار اندازه گيری 
مورد استفاده   پرسش نامه از نوع بازـ بسته بود، يعنی 
پاسخ دهندگان به  تعدادی از سؤالات می توانستند 
سؤال  جواب تشريحی بدهند.   پرسش نامه شامل ۳۲ 
ســؤال به صورت  ســؤال تشــريحی و ۲۹  کــه ۳ 
چندگزينه ای بود و از ميان سؤالات چندگزينه ای، 
سؤال مربوط به  جنســيت و نوع مدارس دبيران   ۲
زيست شناســی بود. روش امتيازگذاری به  سؤالات 
کم=۱  گزينه ای، بر اساس طيف ليکرت از خيلی   ۵
زيــاد=۵ بود و ميانگين نظری پاســخ ها  تا خيلی 
۳ به دست آمد.   پرســش نامة محقق ساخته شامل 
۴ معيار اصلــی، )تأثير معادل ســازی بر عملکرد 
ســؤال، عملکرد فرهنگستان زبان و  دانش آموزان ۸ 
سؤال، تأثير معادل سازی بر  ادب در معادل سازی ۷ 
سؤال، تأثير معادل سازی  پيشرفت زيست شناسی ۶ 
سؤال( بوده  بر عملکرد معلمان زيست شناســی ۶ 

است و در هر بخش جداگانه سؤالاتی در قالب يک 
  پرســش نامه طراحی و تدوين شــده است. سپس 
  پرسش نامه ها در اختيار معلمان زيست شناسی قرار 
گرفت و پس از جمع آوری پاســخ ها، داده ها برای 
تجزيه و تحليل وارد برنامة SPSS-22 شد و پاسخ 
سؤال تشريحی نيز تفکيک شد و به صورت درصد   ۳

بيان شد.
برای بررســی چگونگی معادل ســازی در واژگان 
زيست شناســی نيز از مصوبات فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی و ضوابط موجود در آن استفاده شد که 
در تصويب معادل های ايجاد شده، گروه واژه گزينی 
علوم پاية پزشکی فرهنگســتان، گروه واژه گزينی 
زيست شناسی فرهنگستان و در برخی موارد گروه 
واژه گزينی علوم سلامت فرهنگستان دخيل بوده اند.

یافتههایپژوهش
طبق جــدول ۱ تعــداد پاســخ دهندگان به  اين 
  پرســش نامه ۱۳۹ نفر بوده است که ۳۰/۲۱ درصد 
آن ها مرد و ۶۹/۷۹ درصد آن را زنان تشکيل داده اند 

و نمودار ۱ نيز گويای اين مطلب است.

 جدول ۱ . فراوانی جنسيت پاسخ دهندگان

درصدفراوانیفراوانیجنسيت

۴۲۳۰/۲۱مرد

۹۷۶۹/۷۹زن

۱۳۹۱۰۰/۰۰جمع

نمودار1: درصد فراواني جنسيت پاسخ  دهندگان

مردزن جنسيت
0

100

50 30/21

69/79

بر اساس جدول ۲ فراوانی نوع مدارسی که معلمان 
تدريس درس زيست شناســی را عهده دار بوده اند 
مشخص شده  اســت و نمودار ۲ نيز درصد فراوانی 

اين مطلب را نشان می دهد.
یافتههایمربوطبهسؤالاتچندگزینهای
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وبههمين
علتاهلعلم
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رابهمعادلهای
آنهاترجيح
میدهند
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برای تحليل سؤالات چندگزينه ای لازم است که 
ميانگين نمرات به دست  آمده از مؤلفه ها، با ابزاری 
مــورد ارزيابی قرار گيرد و ميــزان مطلوبيت آن ها 
مشخص شود. در اين پژوهش، برای ارزيابی نتايج 
به دست آمده، طبق اســتاندارد جدول ۳ و نمودار ۳ 

)بازرگان و همکاران( عمل شد.

 جدول ۲ . فراوانی نوع مدارس

درصد فراوانیفراوانینوع مدرسه

۸۰۵۵/۵۷دولتی

۲۷۱۹/۴۴نمونه دولتی

۲۰۱۴/۳۹غيرانتفاعی

۷۵/۰۳تيزهوشان

۵۳/۵۹ساير

۱۳۹۱۰۰/۰۰جمع

دولتی نمونه دولتی غير انتفاعی تيزهوشان ساير
0

10
20
30
40
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60
70
80
90

100

درصد فراوانی مدارس

نمودار 2: درصد فراواني نوع مدارس

برای بررسی ســؤالات   پرسش نامه و معناداری از 
آزمون t تک نمونه ای اســتفاده شد که نتايج آن در 

جدول ۴ نشان داده شده است.
در جدول ۴ محاســبه t  مؤلفة اول و  مؤلفة سوم، 

  جدول شماره ۳: طيف ارزيابی نمرات سؤالات طيف ليکرت

استاندارد
۳/۶۷ تا ۲/۳۴۵ تا ۱۳/۶۶ تا ۲/۳۳

مطلوببه نسبت مطلوبنامطلوب

مرزمطلوبيت
نامطلوب

1

1 2 3 4 5

52/34 3/66

نسبتانامطلوب مطلوب

جدول ۴: نتايج آزمون t تک نمونه ای

ميزان مطلوبيت    )x  مقايسه با ميانگين نظری )۳= ــ ميانگين sig t مؤلفه

نامطلوب پايين  تر از متوسط ۱/۲۵ ۰/۰۰۰۱ - ۵۰/۰۳
۱. تأثير معادل سازی بر 

عملکرد دانش آموزان

نامطلوب پايين  تر از متوسط ۱/۳۵ ۰/۰۰۰۱ -۳۷/۷۹
۲. عملکرد فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی در 

معادل سازی

نامطلوب پايين  تر از متوسط ۱/۲۱ ۰/۰۰۰۱ - ۴۴/۸۶
۳. تأثير معادل سازی  بر 
پيشرفت زيست شناسی

نامطلوب پايين  تر از متوسط ۱/۲۷ ۰/۰۰۰۱ - ۳۵/۴۰
۴. تأثير معادل سازی 
 بر عملکرد معلمان 

زيست شناسی

p=۰/۰۵ و n=۱۳۹

مربوط به  فرضية اول و فرضية سوم پژوهش آورده 
شــده است. با توجه به  نتايج ارائه شده، t محاسبه 
شده در سطح خطاپذيری )p≤ 0/05( معنادار است 
و ميانگين داده ها از ميانگين نظری پايين  تر است؛ 
لذا تأثير معادل ســازی بر عملکرد دانش آموزان و 
معلمان از سوی معلمان زيست شناسی نامطلوب 

گزارش شده است.
بررسی گويه های مربوط به  عملکرد فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی در رابطه با معادل سازی واژگان 
زيست شناسی نشــان می دهد که t محاسبه شده 
در ســطح خطاپذيری )p≤ 0/05(، ۳۷/۷۹- است 
که معنادار گزارش می شــود و ميانگين داده ها از 
ميانگين نظری داده ها کمتر اســت و فرهنگستان 
زبان و ادب و فارســی نتوانســته رضايت دبيران 

زيست شناسی را جلب کند.
يکی از نقش های معادل سازی واژگان اين است که 
باعث پيشرفت آن علم نيز شوند، بررسی های انجام 
شــده روی گويه های مربوط به تأثير معادل سازی بر 
پيشرفت زيست شناسی نشــان می دهد، t محاسبه 
شده در سطح خطاپذيری )p≤ 0/05(، معنادار است 
و ميانگين اين گويه ها ۱/۲۱ اســت که پايين  ترين 
ميانگين را بين  مؤلفه ها به خود اختصاص داده است 

ازدیدمعلمان
زیستشناسی،

عملکرد
فرهنگستانزبان

وادبفارسی
درتغييرواژگان
نامطلوباست

ودراینراه
نتوانستهاست
رضایتکافی

دبيرانراجلب
کنند
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و نشان دهنده عملکرد نامطلوب معادل سازی واژگان 
زيست شناسی بر پيشرفت زيست شناسی است.

یافتههایمربوطبهسؤالاتتشریحی
۱. با توجه به  اينکه در کلاس با دانش آموزان در 
ارتباط هســتيد، اين تغييرات تا چه اندازه دارای 

آسيب بوده و يا کارکرد مثبت داشته است؟
درصد پاسخ های معلمان به  قرار زير است:

é ۴۴ درصد: باعث سردرگمی دانش آموزان شده 
اســت و نمی دانند که کدام واژه را ياد بگيرند و 
بــرای ترجمه هريــک از واژگان بايد به  فرهنگ 

لغات مراجعه کنند. 
é ۳۶ درصد: باعث می شــود تا وقت کلاس به  ياد 
گرفتن تلفظ صحيح اين کلمات سپری شود، وقت 
کلاس را برای يادگيری مفاهيم زيست شناســی 
می گيرد و همچنين باعث دلزدگی و بی انگيزگی 

در دانش آموزان شده است.
é ۲۰ درصــد: باتوجه به  اينکــه کلمات بار علمی 
زيست شناســی ندارنــد موجب فاصلــه گرفتن 

دانش آموزان از زيست شناسی شده است.
۲. آيا در دورة تحصيلات آکادميک، اساتيد دانشگاه 
در تدريــس خود از لغات علمــی تغييريافته در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده خواهند 
کرد؟ در صورت منفی بودن پاســخ، آسيب های 

ناشی از اين تضاد چه خواهد بود؟
 درصد پاسخ های معلمان به  قرار زير است:

é ۲۸ درصد: خير. به هيچ عنوان استفاده نخواهند 
کرد  ، زبان علمی زبان مشترک بين همة کشورها 
است  ، دانش آموزان در آينده برای ارتباط با مراکز 
علمــی دنيا و تحقيقات علمــی و همچنين در 

نوشتن مقالات علمی دچار مشکل خواهند شد.
é ۳۴ درصد: هرگز. بســياری از منابع زيست، به 
 زبان انگليسی است که دانشجويان برای مطالعه 
و تحقيق و پژوهش و ارائــه مقالات علمی و .... 
بــه  اين منابع مراجعه می کننــد، اين اصلاحات 
علمی جهانی و بين المللی است، اگر دانش آموزان 
مجبور به  اســتفاده از معادل های لغات علمی در 
دبيرستان باشــند، به دليل عدم تسلط به  لغات 
علمی زيست شناســی قادر به  استفاده از منابع 

علمی روز دور نخواهند بود.
é ۲۱ درصــد: هيچ گاه يک اســتاد دانشــگاه از 
اين واژگان اســتفاده نخواهد کــرد و در نتيجه 

معادل ســازی صرفاً ســبب جدايی دانشگاه از 
مدرسه و گيج شدن بيشتر فرد می شود.

é ۱۷ درصد: خير، همانند دانشــجويانی که برای 
ادامه تحصيلات به خارج از کشور سفر می کنند  ، 
دانشجويان در ترم های نخست زبان علمی اساتيد 
را متوجه نمی شــوند و اين امر موجب کندشدن 

روند يادگيری در دانشگاه می شود.
۳. با توجه به  اينکه در متون علمی و همچنين در 
جوامع بين المللی از لغات علمی استفاده می شود  ، 
آســيب ها و کارکردهای اين تغييرات را چطور 

ارزيابی می کنيد؟
درصد پاسخ های معلمان به  قرار زير است:

é ۳۷ درصد: کار مطالعه و تحقيق از منابع اصلی 
بسيار دشوار خواهد شــد؛ چون در واقع هر فرد 
بايــد دو بار ترجمه انجام دهد و برای پيدا کردن 
مقالات موردنظر با اين واژه ها به  مشــکل روبه رو 

خواهد بود، چون هيچ پيشينه ای ندارند.
é ۲۵ درصد: همة متــون علمی برای او بيگانه و 
ناآشنا می شــوند و همين امر باعث پسرفت در 
زيست شناسی می شود و مسير پيشرفت کشور 
با مشکل روبه رو می شود و همچنين فراگيران از 

نظر علمی منزوی و بيگانه خواهند شد.
é ۳۸ درصــد: به دليــل نداشــتن انگيــزه در 
دانش آموزان، از فضای رقابتی در سطح بين المللی 
دور خواهيم شد و اين احتمال وجود دارد که در 
مصاحبه های علمی برای پذيرش در دانشگاه های 
خارج از کشــور، فراگيران کشورمان نمره لازم را 

کسب نکنند.

بحثونتيجهگيری
پژوهش حاضر در رابطه با نقد و بررسی معادل سازی 
واژگان تخصصی زيست شناسی انجام شده است. برای 
بررسی چگونگی فرايند معادل سازی واژگان، تعدادی 
از آن ها در اين قسمت آورده شده اند که نيازمند تأمل 
اســت. ســاختار واژگان دارای قوانين خاصی است 
که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به  تصويب 

رسيده است.
1. در اکثر الگوهای معادل يابی واژگان زيست شناسی 
توسط فرهنگستان، تجزية کلمة علمی و يافتن 
ريشه های باســتانی )يونانی( و يافتن يک ريشة 
معادل از فارســی باســتانی يا قديمی مشاهده 
می شــود، بدون توجه به  اينکه شايد اين واژه در 

بهتراستهم
برایپاسداشت
زبانفارسیوهم
برایجلوگيری
ازدلزدگی
دانشآموزان
بهجایآنکه
بهیکبارهکتابهای
زیستشناسی
تغييرکنند،اینكار
بهصورتتدریجي
انجامشود
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زمان معاصــر و با تأثيرپذيــری از زبان معيار و 
معاصر زبان مبدأ، منشأ گرفته شده باشد. مثلًا، در 
مراحل ميتوز، واژة «phase» در انگليسی امروز 
به  معنی »مرحله« است. اين در حالی است که به 
 ريشة بی  ارتباط آن، يعنی ظاهر و نما و جلوه ربط 
داده شده و معادل »چهر« به معنی چهره و نما و 
ظاهر و نمود برای آن برگزيده شده است )گروه 

واژه گزينی زيست شناسی، ۱۳۸۴(.
2. در بعضی از واژه ها نيز حتی با توجه به ريشه های 
واژه، معادل مناســبی برای آن ها انتخاب نشده 
اســت. مثلًا، در واژة ســيناپس کــه معادل آن 
 «syn» همايه« برگزيده شده است، از دو جزء«
به معنــی »هــم« و »haptein« كــه در يونانی 
به معنی »بســتن و محكم كردن« به كار می رود، 
تشكيل شده است كه در مجموع معنای »به هم 
پيوســتن« و »به هم متصل شــدن« دارد )گروه 

واژه گزينی زيست شناسی،۱۳۸۴(.
 »chrom« جــزء  دو  از   »Chromatin« واژة   .3
به معنی»رنگ« و پسوند نسبت »in–« تشكيل 
شــده اســت. بنابراين، »كروماتين« در مجموع 
به معنی »تودة رنگی« است. »فامينه« نيز به روش 
گرده برداری از واژة انگليسی ساخته شده است؛ 
 «chrom» که از دو جزء «chromatid» اما برای
و پسوند اسم ســاز «id–» تشكيل شده که اين 
پسوند در حوزة زيست شناسی در بسياری موارد 
برای نام گذاری برخی ساختارها استفاده می شود، 
معــادل »فامينک« که از دو جــزء »فامينه« و 
پســوند تصغير »-ک« ساخته شده است؛ يعنی 
می توان گفت »فامينــک« به معنای کروماتين 
کوچک است  ، در صورتی که کروماتين ها پس از 
کوتاه و ضخيم شدن به  کروموزوم تبديل می شوند 
و در کروموزوم ها کروماتيد مطرح می شود )گروه 

واژه گزينی زيست شناسی، ۱۳۸۴(.
4. همچنين معادل هايی وجود دارد که از واژه های اصلی 
خود بســيار طولانی  ترند و به همين علت اهل علم 
واژه های اصلی را به  معادل های آن ها ترجيح می دهند. 
مثل »درون شــامة رويان« و »برون شامة رويان« که 
 «chorion» و «amnion» به ترتيب معادل واژه های
هستند. واژة رويان به علت ممانعت از خلط آن ها با 
درون شامه و برون شامة قلب اضافه شده است )گروه 

واژه گزينی زيست شناسی، ۱۳۸۴(.
5. برای واژة تيروئيد از ترجمة تحت اللفظی استفاده 

شــده اســت و نام گذاری آن به » سپرديس« با 
 :oid سپر و : thyro ترجمه جزء به جزء است که
پسوند شباهت، است )گروه واژه گزينی پزشکی، 

.)۱۳۸۴
6. شورای واژه گزينی در تعريف واژة »کياسما« چنين 
می گويد: حالت بخش ها يا ساختارهايی از بدن انسان 
که صليب وار از روی يکديگر يا از کنار يکديگر عبور 
می کنند« که معادل آن را چليپا تصويب کرده اند. 
چليپا در زبان فارسی به معنی صليب است )گروه 

واژه گزينی علوم پايه پزشکی،۱۳۹۰(.
7. گاهی هم بايد از معنای اســتعاری معادل ها به 
 معنی و مفهوم علمی واژه اصلی رسيد که اين کار 
را برای افراد علمی، پيچيده و مبهم می کند، برای 
مثال، واژة »مريستم« که واژة »سرلاد« معادل آن 
شده است. »لاد« به معنی »ديوار و چينه« است. 
در اينجا از استعارة ديوار که هم در عرض و هم در 
طول قابل گسترش است، برای گياه استفاده شده 
که رشــد طولی و عرضی دارد )گروه واژه گزينی 

زيست شناسی، ۱۳۸۴(.
8. در واژة »هرمافروديت« گروه واژه گزينی تعريفی 
که بيان می کنند به اين صورت است که: موجودی 
که به طور طبيعی هر دو اندام تناســلی نر و ماده 
را داراست و می تواند هم زامه و هم تخمک پديد 
آورد«. معادلــی که بــرای آن تصويب کرده اند، 
واژة »نرماده« است. هرمافروديت از نام دو تن از 
اساطير يونانی گرفته شده است که »هرم« مذکر 
اســت و ايزد تجارت و»آفروديت« مؤنث و بانوی 
عشق و زيبايی. از نام اين دو تن به صورت استعاره 
برای اشــاره به  مذکر و مؤنث استفاده شده است 

)گروه واژه گزينی زيست شناسی، ۱۳۹۴(.
هدف از تحليل گويه های   پرسش نامه اين بود تا 
مشــخص شود که تا چه اندازه معادل سازی دارای 
آسيب است و اين آسيب از سوی چه کسانی بوده 
است، همچنين، آسيب های ناشی از اين عمل را چه 
کسانی متحمل شده اند. بررسی های آماری به دست 
آمده از اين تحقيق نشــان می دهد بيشتر معلمان 
در مدارس دولتی تدريس می کنند، مدارســی که 
دانش آمــوزان با موفقيت تحصيلی متفاوت، وجود 
دارنــد، طبق اين پژوهش عملکرد معادل ســازی 
واژگان زيست شناســی در وضعيت نامطلوبی قرار 
دارد. بررســی معيار های ۴ گانة مورد نظر در اين 
پژوهش نشــان می دهد که دبيران زيست شناسی 
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شــهر تهران از عملکرد فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسی رضايت بســيار کمی دارند، چون اين کار 
باعث شده است تا عملکرد خود معلمان در تدريس 
درس زيست شناسی و فهماندن محتوای درس ها 
به  دانش آموزان با مشکل مواجه شود و در راستا با 
اين مشکل، متوجه نشدن دانش آموزان از بسياری 
از اين لغات باعث شده است تا دانش آموزان نيز در 

اين درس وضعيت قابل قبولی نداشته باشند.
از ديد معلمان زيست شناسی  عملکرد فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی در تغيير واژگان نامطلوب است و 
در اين راه نتوانسته است رضايت کافی دبيران را جلب 
کنند و اين کار باعث شــده اســت تا دبيران زيست 
نيز با مشــکل روبه رو شوند و نتوانند زمان لازم برای 
تدريس و فهماندن زيست شناسی را در اختيار داشته 
باشــند. دلايل مطرح شده در سؤالات تشريحی نيز 
نشان دهنده نارضايتی دبيران زيست شناسی است که 
در راستای اين معادل سازی ها آگاهی های لازم داده 
نشده است و موجب بدبينی نسبت به  اين عمل شده 

است.
معادل ســازی واژگان بيگانــه از ضروريــات هر 
کشوری است که برای پاسداشت از زبان و فرهنگ 
جامعه خود بايد اين کار انجام شود تا زبان آن کشور 
دچار حمله فرهنگی از سوی واژگان بيگانه نشود، 
اگر اين واژه گزينی انجام نشود اين احتمال وجود 
دارد که زبان آن کشــور به تدريج ماهيت خود را از 
دست بدهد و نابود شود. برای معادل يابی واژگان، 
اصول و ضوابطی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
به  تصويب رســيده که برای جايگزينی يک کلمه 
بيگانه بايد کلمه جديدی که معادل ســازی شده 
اســت با اين اصول صدق کنــد. نارضايتی دبيران 
زيست شناســی از معادل ســازی واژگان زيست و 
نامأنوس بودن آن برای دانش آموزان نيز به  اين دليل 
است که در بسياری از معادل هايی که ايجاد شده اند 

توانايــی لازم در انتقال مفهوم واژه بيگانه را ندارد، 
برای همين بعضی واژگان زيست شناسی که معادل 
آن ها نيز نوشته شده است، مورد بررسی قرار گرفت 
و نارضايتی افراد متخصص در حوزة زيست شناسی 
مشخص شد. در رابطه با کروماتيد که به  فامينک 
معادل ســازی شــده، »ک« تصغير استفاده شده 
که اشــتباه است و بهتر است معادل ديگری برای 
کروماتيد انتخاب شــود و يا در رابطه با آمنيون و 
کوريون برای معادل آن ها بهتر اســت معادل های 
کوتاه  تری انتخاب شود. عمده  ترين اشکالات وارده 
در معادل ســازی را می توان نامفهوم بودن ترجمه، 
افراط در استفاده از ترجمه تحت اللفظی و رعايت 

نكردن ذوق در لغت سازی دانست.
امـا از دلايل ديگـری که باعث ايـن نارضايتی ها 
اشـاره  مـورد  بـه  ايـن  می تـوان  اسـت،  شـده 
کـرد: ورود حجـم زيـادی از معادل هـای واژگان 
کـه  اسـت  درسـی  کتـاب  در  زيست شناسـی 
فراگيـران نمی تواننـد با آن ها ارتبـاط برقرار کنند. 
بـرای واژگان  چنانچـه در گذشـته معادل هايـی 
تخصصـی زيست شناسـی نيـز انجام شـده اسـت 
و هـم اکنـون همـگان آن را قبـول دارنـد. بـرای 
مثـال واژگانـی همچـون : بافـت، اندام، دسـتگاه، 
غيـره.  و  هاگـدان  نهنـج،   گلبـرگ،  کاسـبرگ، 
پذيـرش ايـن معادل هـا در حـوزة زيست شناسـی 
ايـران بـه  ايـن دليـل اسـت کـه ورود ايـن واژگان 
به کتـب زيست شناسـی به آرامـی صـورت گرفتـه 
اسـت و در تحصيلات آکادميـک مقاطع بالاتر نيز 
هميـن معادل هـا در تدريس اسـتفاده می شـوند. 
بـا اسـتناد به اسـناد موجـود در فرهنگسـتان زبان 
و ادب فارسـی حـوزة واژه گزينـی زيست شناسـی 
مشـخص می شـود کـه معادل هايـی کـه ايجـاد 
تـا کنـون  به سـال های ۱۳۸۴  شـده اند، مربـوط 
اسـت؛ امـا به کتـب زيست شناسـی وارد نشـده اند. 
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